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 ه کرد:یحضرت امام سپس می نویسند که می توان کلام این دو بزرگوار را چنین توج

و غاية ما يمكن أن يوجهّ به كلامهما: أنّ المقدّمة واجبة لغاية التوصّل إلى ذي المقدّمةة  االموصةّةةّ   »

لوجوب إذا تعّةق  من قبةل العّةّ الغائةةّ لتعّق الوجوب بالمقدّمة  الا يمكن أن تكون واجبة مطّقا  لأنّ ا

ء لغاية لا يعقل أن يسري إلى ما لا تترتب عّةه تّك الغاية  لّزوم أن يكون التعّق بلا عّّة غائةّةة  بشي

 الغاية عّةّ ااعّةةّ الفاعل  و كذا لا يمكن أن تكون المقدّمة المقةدة واجبة  لأنّ الغاية  و لا ااعّةةّ  لأنّ

  و متأخرة عنه وجودا و تحققا  و ما يكون كةذلك لا يمكةن أن   متقدّمة عّى ذي الغاية ماهةةّ و تصورا

يصةر قةدا لما لا يكون اي رتبته  لّزوم التجااي عن المرتبة  االواجب لا يكون مطّقا و لا مقةةدا و إن  

 لا ينطبق ]إلاّ[ عّى المقةّد.

 1 «و عّةه يمكن تصوير الحصةّ أيضا بتبع تعّق الوجوب المعّول لعّةّ خاصة.

 :توضةح

 مقدمه واجب برای رسیدن به ذی المقدمه واجب شده است. .1

 پس ایصال، علّت غایی برای تعلّق وجوب به مقدمه است. .2

پس مقدمه به صورت مطلق واجب نشده است، چراکه آنچه واجب است آن مقدمهه ای اسهت کهه ایه       .3

ند. )و بدون علّت غایت را در پی دارد، و بدون علّت غایی و علّت فاعلی، شارع چیزی را واجب نمی ک

 غایی، علّت فاعلی پدید نمی آید.(

و از طرفی مقدمّه به صورت مقیّد هم واجب نشده است چراکه تصور غایت مقدّم بر ذی الغایه )مقدّمهه(   .4

 است )اگرچه وجود غایت از وجود ذی الغایة متأخر است.(

بهه عبهارت   ]الغایه موخر است.  و چیزی که وجوداً موخّر است، نمی تواند قید باشد چراکه رتبةً از ذی .5

دیگر وقتی می خواهید چیزی را واجب کنید به خاطر رسیدن به علّت غایی، ای  شی در لحظه تحقهق،  

نمی تواند متّصف به وصف ایصال )علّت غایی( باشد چراکه در لحظه تحقق، هنوز ایصال حاصل نشهده  
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م عقل است و نمی تواند محکهوم عقهل   است )الاّ به نحو شرط متأخر، که شرط متاخر هم خلاف متفاه

 [باشد.(

 

 حضرت امام سپس بر همین توجیه هم اشکال می کنند:

هاهنا مستكشف من حكم العقل  و لا يمكن تخّفه عما هو مناطه اي نظره  ضةرورة   الوجوب و اةه أن»

كم متعّقا بتّك [ الحأنّ العقل إذا أدرك حةثةةّ تكون تمام المناط لتعّّق حكم مولويّ يكشف ]عن كون

 ء آخر جزء لّموضوع أو تمامه.الحةثةةّ من غةر دخالة شي

احةنئذ نقول: إنّ وجوب المقدّمة إذا كان لأجل التوصةل إلةى ذي المقدّمةة  تكةون تّةك الحةثةّةة أي       

[ الحكم عّةى المقدّمةة   التوصل إلى ذي المقدّمة تمام الموضوع لمناط حكم العقل  اةكشف ]عن ثبوت

ةةّ لا غةرها  االلازم هو وجوب المقدّمة المتحةثة بها من حةة  هةي كةذلك  و لا يمكةن أن     بهذه الحةث

 تصةر تّك الحةثةة عّةّ لسراية الحكم إلى غةرها.

ء لأجل غاية  بحة  يكون البع  متوجهةا إلةى عنةوان تترتةب عّةةه      نعم يمكن تعّق بع  مولويّ بشي

[ حكم عّةى  لعقل  و لا يمكن كشف العقل ]عن ثبوتالغاية  لكن الكلام اي الوجوب المنكشف بحكم ا

غةر ما هو المناط ذاتا  اتكون الأحكام الشرعةةّ متعّقة بالعناوين لأجل المصةالح و المفادةد  لا يكةون    

 1«نقضا عّى ما ذكرنا لو أعطي التدبرّ حقهّ.

 توضةح:

حکم می کند بهه اینکهه   وجوب مقدمّه در بحث مقدمه واجب، از حکم عقل استنباط می شود )یعنی عقل  .1

 هر کس می گوید ذی المقدمه واجب است، مقدمه اش را باید بگوید واجب است(

هر جا عقل، علّت غایی را به عنوان حیثیّت تقییدیه لحاظ می کند )اگر عقل یگوید مهلا  ملازمهه بهی      .2

کهه  وجوب ذی المقدمه و وجوب موصله است(، ملا  و مناط همان علّت غهایی اسهت و همهان اسهت     

 واجب است )و اصلاً چیز دیگری دخالت در موضوع ندارد.(
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 گوئةم: ما مي

ای  همان فرمایش مرحوم اصفهانی است که می فرمود در اوامر شرعی، می توان حیثیّت تعلیلیه را تصویر  .1

لیلیه و حیثیت تقییدیه نیست بلکه حکم روی هر موضوعی کرد ولی در احکام عقل عملی اصلاً حیثیت تع

که نشست همان موضوع حکم است، اما در احکام عقل نظری حیثیّت تعلیلیه به حیثیت تقییّدیهه رجهوع   

می کند و در همان جا مرحوم اصفهانی گفتند  که در مانح  فیه، حکم عقل عملی در کار نیست، چراکهه  

مه نمی کند بلکه حکم به وجود ملازمه می کند، امّا اینکه آیها ملازمهه   عقل در اینجا حکم به وجوب مقد

وجوب ذي المقدمه و وجوب »و یا ملازمه بی   «وجوب ذي المقدمه ادت و وجوب هر نوع مقدمه»بی  

 برقرار است، محل بحث است.« مقدمه موصّه

 ما مي گوئةم: 

رائه کرد و آن را از بسیاری از اشکالات مبهرّی  تقریری که می توان از کلام مرحوم عراقی و مرحوم حائری ا

 دانست آن است که:

شارع وقتی ذی المقدمه را واجب کرد، لحاظ می کند و می بیند اگر بخواهد ذی المقدمه موجود شهود، بایهد   

-را به یک وجوب غیری، واجب می کند. درای  «همه مقدمات»نیز موجود شوند. پس  «همه مقدمات با هم»

دمات، به یک وجوب ضمنی غیری واجب می شوند. امّا هر یک از ای  مقدمات بهه صهورت   جا تک تک مق

مطلق واجب نشده اند )چون به صورت انفرادی خاصیت لازم را ندارند( و به صورت مقید به هم واجب نشده 

ال بهه ذی  به ای  معنی است که مقید به قید ایص «همه مقدمات با هم»اند. ولی نکته ای  جاست که عدم تقیّد 

است و علّت غایی تشهریع،   «وجوب همه مقدمات»علّت غایی تشریع برای « ايصال»المقدمه نیستند. چراکه 

 قید واجب نمی باشد.

پس هر یک از مقدمات به صورت مطلق واجب نیست و در حال تقیّد به ایصال نیز واجهب نیسهت )چراکهه    

صال نیست، وجوب هر جزء هم مقیهد بهه ایصهال    وجوب در آنها ضمنی است و وقتی وجوب کل، مقیّد به ای

نیهز بهه صهورت    « همه مقدمات با هةم »نیست( ولی هر یک از مقدمات مقید به یک دیگر واجب شده اند، و 
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مطلق واجب نیست )مطلق از قید ایصال( چراکه امکان تقید به آن را ندارد تا نسبت به آن مطلق باشهد و له ا   

 مقید به آن هم واجب نشده است.

 عبارت ديگر: به

همه »پس برده است، « همه مقدمات»علّت غایی آن است که شارع وجوب را روی « ايصال به ذي المقدمه»

واجب است ولی نسبت به ای  علّت غایی نه مطلق است و نه مقید، چراکه علّت اینکه شارع حکمی  «مقدمات

کاغ  را داخل آتش بیانداز تها  »گوئیم  را روی موضوعی می برد، نمی تواند قید موضوع باشد )مثلا وقتی می

، انداخت  مقید به سوخت  نیست و مطلق از سوخت  هم نیست، بلکه نسهبت بهه ایه  علّهت در رتبهه      «بسوزد

 متأخر است(

امّا تک تک مقدمات، در عی  حال که مقید به یک دیگر هستند، مقید و مطلق از ایصال نیستند چراکه وجوب 

 و تابع آن است. ضمنی ناشی از وجوب کل است

وقتی شارع علّت تامه وجوب را ایصال به ذی المقدمه قرار داده است پس آنچه فهی الواقهع واجهب     ان قّت:

 است، ایصال است.

ای  کلام در حقیقت به ای  معنی است که عقل )که کاشف از حکم شرع است( می گوید ملازمهه اسهت    قّةت: 

طبیعی است که ایصال به آن به اتیان مقدمات است. به ایه    بی  وجوب ذی المقدمه و وجوب ایصال به آن، و

 معنی که آنچه واجب است ایصال به ذی المقدمه است و مقدمات محصّل آن می باشند.

 است و اراه قابل تعلق امر نیست.« اراده»اگر بخواهد واجب باشد، یکی از اجزائیش  «ايصال»: ان قّت

 مبنای مرحوم آخوند، می توان اراده را مورد امر قرار داد. چنانکه از امام خواندیم، بر خلاف قّت:

 

 

 

 

 


